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فراز و فرود يك اصلاحگر شيعى؛
 محمد بن محمد مهدى خالصى (1963-1890)1

ورنر انده
مترجم: محمد حسين رفيعى

ــيب  ــاند، تاريخ پر فراز و نش ــراق، اولين كابينه را به قدرت رس ــه قيم بريتانيايى در ع ــال 1920 ك از س
ــب مناصب مرتبط به اين  ــى، دولتى و نظامى و كس ــيعيان براى اعمال نفوذ سياس ــاى دامنه دار ش تلاش ه
ــخن، آنها مى كوشيدند از لحاظ سياست داخلى، شرايط متساوى و عادلانه ترى  ــد. به ديگر س حوزه ها آغاز ش
ــد، يكى  ــت وزير عراق جديد ش را براى خود فراهم كنند.2 در مارچ 1947، زمانى كه صالح جبر اولين نخس

1. اين متن ترجمه اى است از 
Alessandro Monsutti (Hrsg.): The other shiites: from the Mediterranean to Central Asia.Bern: 
Lang, 2007, S.231-244 
اين متن، توسط پاتريك كميلر(Patrick Cammiler) به انگليسى ترجمه شده و با مشخصات ذيل به چاپ رسيده است:
WERNER ENDE;Success and Failure of a Shiite Modernist:Muhammad  ibn Muhammad 
Mandi al-Khalisi; Sonderdrucke aus der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg

2. براى جنبه هاى متفاوتى از اين مشكل بنگريد:
H. Batatu  ,The Old Social Classes and the Revolutionary Movements of Iraq  ,Princeton, N. 
J., 1978, 12-50 and passim;A. Kelidar, «The Shil Imami Community and Politics in the Arab 
East ,“Middle Eastern Studies ;3-16 ,(1983) 19 E .Kedourie, «The Iraqi Shils and their Fate,“ in M. 
Kramer)  ed  ,(.Shrism, Resistance, and Revolution  ,Boulder/Col. and London  ;157- 135 ,1987,W. 
Ende ,Arabische Nation und islamische Geschichte, Beirut and Wiesbaden, 1977, 132-153; P.-J. 
Luizard ,La formation de l›Irak contemporain, Paris 1991, 2002; Y. Nalcash ,The Skis of Iraq, 
Princeton, 1994
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فراز و فرود يك اصلاحگر شيعي،.../ محمدحسين رفيعي

ــيعيان رخ داد.1 اين حدس ما برآمده از واقعيتى، برگرفته از  ــى ش از اصلى ترين تحولات در خودآگاهى سياس
تحولات اجتماعى جمعيت اهل سنت است كه در زمانى نه چندان دور از استقرار صالح جبر در بغداد رخ داده 
است. تظاهرات و اعتراضاتى كه جوّ بغداد را مملو از تمايلات متعصبانه سنى هاى مدرسه كلية الشريعه كرده 
ــقوط كرد،  ــيد: « مرگ بر رافضى».2 دولت جبر در ژانويه 1948 س ــعار به گوش مى رس بود و همه جا اين ش
اما دولت جانشين او (كه 6 ماه هم دوام نياورد) بازهم توسط يك شيعى به نام محمد الصدر اداره مى شد.

تاريخ ده سال بعدى از دو جنبه اى كه در نگاه اول بى ربط به يكديگر به نظر مى رسند، حائز اهميت است: 
ــيعى يا پيروان منتسب آنها (عداوت درون جمعيت شيعى عراقى) و نيز  ــته ش عداوت تلخ ميان علماى برجس
ــى، بلكه بازانديشى مبانى نظرى و عقيدتى  ــت آوردن قدرت سياس تلاش هاى همزمان، نه تنها براى به دس
ميان شيعيان و سنى ها. بايد اشاره كرد اين تلاش ها به طور ويژه و اختصاصى، از جانب شيعيان انجام مى شد. 
شخصيت مهم، اصلى و قابل احترام آنها، مجتهد محمد مهدى خالصى(1890-1963)، فقيهى برآمده از يك 
ــال 1922)، پس از جنگ  ــال ها تبعيد از عراق و حضور در ايران (از س خاندان عراقى عرب بود.3 او پس از س
ــه اى را احيا كرد كه پيش از آن توسط پدرش بنيان نهاده شده بود و آن را جامعة  ــت و مدرس به عراق بازگش
ــان فعاليت هاى روزنامه نگارى اش را ادامه داد5 و در اين ارتباط  ــة العلم نام نهاد.4 خالصى در همان زم مدين
يكى از اهدافى كه پيگيرى مى كرد، درك بهتر روابط ميان مسيحيان و مسلمانان بود.6 وى در سال 1954 
توانست در اين رابطه، در يكى از بزرگ ترين كنگره هاى بين المللى شركت كند7 و در فعاليت هاى داوطلبانه 

ــى تاريخ دولت هاى عراقى بنگريد: ع،ر، الحسنى؛ تاريخ الوزارة العراقية، 10جلد، ويرايش هفتم، بغداد  1. براى بررس
1988. براى كابينه جبر و صدر بنگريد: ج7،ص160 از اين كتاب. 

2. حسنى، 265/7. م.شهاب، وصبه فى العراق و سقوط صالح جبر، بغداد، 1988 
3. Kelidar, ibid., 9, and Luizard, La vie ) fn. 11 below), 28.
4. نام اين مؤسسه در ارتباط مستقيمى با حديث معروف «أنا مدينة العلم و علىٌ بابها» قرار دارد. اهميت و كاركردهاى 
مختلف اين حديث كه تأثيرات بسيارى در ادبيات شيعى نهاده است را مى توان در اين اثر يافت : محسن امين، أعيان 
ــنت چندان با اين حديث موافق نيست، در ترمذى،  ــيعه، 1960، 55/3-62؛ على رغم آنكه سنت حديثى اهل س الش
سنن الترمذى، ص306 آمده است. نويسندگان و علماى سپسين يا اين حديث را در كتب خويش نياورده اند يا آن را 
مجعول خوانده اند بنگريد: ابن جوزى، كتاب الموضوعات، ص349-355؛ و سيوطى ، اللآلى المصنوعه فى الحديث 

الموضوعه، قاهره، ص 336-329
5. فهرستى از منشورات او چه به زبان عربى و چه به زبان پارسى، در كتاب زير قابل دستيابى است: كوركيس عواد، 
ــار،  ــى او نيز بنگريد به خان بابا مش ــت آثار فارس معجم المؤلفين العراقيه، 3جلد، بغداد، 1969؛ 235/3. براى فهرس
ــى ، تهران،1973،ص71(تحت عنوان خالصى زاده)؛ و نيز بنگريد همو، مؤلفين كتب  ــت كتابهاى چاپى فارس فهرس

چاپى، تهران، ستون هاى 453-449
6 . Krotkoff: «Kazimen ein shiltischer Wallfahrtsort”, Bustan 9 (1968) ; 60 f

7. بنگريد:
The Proceedings ofthe First Muslim-Christian Convocation ,Bhamdoun, Lebanon, April 22-27, 
1954

ــيحيت در اين كنفرانس تأكيد شده بود. براى نقش خالصى در اين ميان،  ــلام و مس كه به همراهى و همكارى ميان اس
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و تبليغى مسلمين براى غير مسلمانان، حضور پررنگى داشت.1
ــال 1958 در فضاى عمومى عراق حاكم بود،  ــايه آزادى بيان و آزادى مطبوعاتى كه تا انقلاب س در س
ــنّى در  ــيعه و چه س ــله اى مباحثات دامنه دار خالصى با پيروان و اصحاب اديان و فرق مختلف، چه ش سلس
زمنيه هاى مذهبى، فرهنگى، تاريخى و سياسى منتشر شد. اين مباحثات در پايان به دفاع متعادلانه خالصى 
از تجدد و مدرنيسم منجر شد كه آن را بنيانى براى بازتعريف روابط ميان فقه و كلام سنّى و شيعه (تقريب) 
ــار آن در  ــه مميزان در امان نماند، نفس وجود اين تفكر و انتش قرار داد. با وجود آنكه اين مباحثات از خدش
ــه هيچ وجه پس از انقلاب  ــايل ب ــى جامعه، تأثيرات مهمى را برجاى گذارد. با اينكه اين مس ــاى عموم فض
ــلمان- نه فقط  ــرفت ها و تحولات بعدى جوامع مس ــد، هنوز هم در پس زمينه پيش 1958 بار ديگر تكرار نش

عراق- قابل رؤيت است.2
برخلاف خالصى و پدرش محمد مهدى(م.1925) كه در دهه هاى پيشين نقش مهمى را در عراق و پس 
از سال 1922 در ايران بازى كرد3، دوران پايانى حيات محمد بن محمد مهدى خالصى(كسى كه بر خلاف 
پدرش نام خالصى زاده را براى خود برگزيد) هنوز هم موضوع پژوهشى جدى در تحقيقات اسلامى محققان 
غربى قرار نگرفته است. اين در حالى ست كه او در دهه 1950 يكى از چهره هاى سرشناس و متنفذ شيعيان 
ــر محقق علاقه مند به تحقيق در اين دوره تاريخى(دهه  ــت. يكى از اصلى ترين دلايلى كه ه عراق بوده اس
ــت. منابع و روزنامه هاى  ــى به روزنامه عراقى آن زمان اس ــرد مى كند، عدم دسترس 1950) را مايوس و دلس
ــال ها، مشكلات بسيارى سدّ راه محققان  ــت شمارند و هنوز هم پس از س ــيار اندك و انگش خارجى هم بس
ــت. از آن گذشته، پس از جنگ سال 2003، بسيارى از  ــتفاده از آرشيوهاى كتابخانه هاى عراق اس براى اس

اين منابع، معدوم و نابود شده است.

بنگريد: ص3 و11و65 به بعد و نيز عكسى كه از او در ص 24 آمده است. از آنچه در جريان مذاكرات اين كنفرانس 
بر مى آيد، مى توان گمان برد كه خالصى و نظرياتش، به حاشيه رانده شده اند.

1. موفقيت هاى خالصى در اين زمنيه در كتاب التوحيد و الوحدة، (بغداد، 1954. 37-39) ؛ دو يزيدى و پيش از آن 
ــان با شيعيان، مدعياتى را مطرح كرده بودند. براى  ــيحى به دفتر جمعية مدينة العلم آمده و در باب مناظراتش يك مس
درك بهتر رسالت تبليغى كه خالصى براى خود قائل بود و تقريب ميان شيعه و سنىّ را مد نظر قرار داده بود، بنگريد :
M. Reisch ,Im Auto nach Koweit ,Vienna, 1953, in particular 218-220

2. براى مختصر جامع و بسيار خوبى از تلاش هاى انجام شده براى تقريب، مخصوصاً در جهان عرب، بنگريد:
see R. Brunner ,Islamic Ecumenism in the 20th Century,Leiden and Boston, 2004.
3. P.-J. Luizard, «Shaykh Muhammad al-Khalisi (1890-1963) and his Political Role in Iraq and 
Iran in the 1910s/20s», in R. Brunner and W. Ende (eds.), TheTwelver Shiis in Modern Times, 
Leiden etc2001, 223-235

براى مطالعه در باب پدرش(م.1925) بنگريد :
La vie de l'ayatollah Mandi al-Khalisi par son fils ,trans. fromArabic by P.-J .Luizard, 
Paris2005 
ــناد در مجله  ــيخ محمد مهدى الخالصى» كه همراه تعدادى از اس ــت از مقاله «المجاهد الكبير ش اين اثر ترجمه اى اس

الموسم، شماره 3، (1412/1990) ص 728-759 منتشر شده است.
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ــن مقاله را فراهم كرد، محصول بخت  ــار اي ــزارش آن مباحثات كه در دهه 1950 رخ داد و زمينه انتش گ
ــندگان جناح  ــت كه با ما يار بوده و محمود الملاح (م.1969) كه يكى از روزنامه نگاران و نويس و اقبالى اس
ــكلات و مضايق مالى شده و تصميم به جمع آورى و انتشار دوباره آنها در  ــنّى بوده، در آخر عمر دچار مش س
ــيارى از كتابخانه هاى عربى خارج از عراق موجود است و برخى  ــت.1 اين چاپ در بس كتابى واحد گرفته اس

راه به اروپا و آمريكا برده اند.
ــاراتى به اين مباحثات كرده اند، ما به خوبى  ــناس، در آثار و نظرات خود اش از آنجا كه دو تن از افراد سرش
مى توانيم روح حاكم بر اين مباحثات و شخصيت افراد مؤثر در آن و نيز فضاى عمومى، فرهنگى و سياسى 
ــبت به مباحثات كنفرانس  ــئله ما را به ديد بهتر و عميق ترى نس حاكم بر عراق آن زمان را دريابيم. اين مس
ــيخ الازهر و يك آيت االله العظمى بود،  ــى و ايجاد تعامل ميان ش ــلامى كه دنبال ارائه راه حل هاى سياس اس
ــت، درحالى كه افندى ها و تنها چند تن معدود از علما در  ــازد. اينها همه تصورات ذهنى ماس رهنمون مى س
جناح اهل سنّت، در جريان اين مناظرات قرار داشتند. نقش علماى سنّى در اين ميان، عموماً حاشيه اى بوده 

و كلاً ناشناخته و مخفى باقى مانده است.
ــه طعنه از خوددارى يا  ــبت به خالصى نيز صدق مى كند. او خودش ب ــئله در زمينه مباحثات نس ــن مس اي
عذرآورى علماى سنّى بغداد براى نزديك كردن بيشتر شيعيان و اهل سنّت مى ناليد. اين مسئله حقيقت دارد 
ــال 1950 يا حوالى آن، قصد مى كنند كه از كاظميه به  ــاگردان و ملازمانش در س كه خالصى و برخى از ش
اعظميه رفته و نماز جمعه را كنار قبر ابوحنيفه و كنار اهل سنّت برگزار كنند، اما هيچ نتيجه يا خبر ديگرى از 
اين اقدام در دست نيست. خواسته خالصى و همراهانش اين بود كه در اعظميه، پشت سر يك امام جماعت 
سنّى نماز بخوانند تا به همگان نشان دهند كه هيچ اختلاف و تعارض بنيادينى ميان شيعيان و سنّى ها وجود 
ــت. فراتر از اين،  ــه البته اين قصد و تلاش آنها، نتيجه و موافقتى را براى طرف مقابل در پى نداش ــدارد ك ن
چنان كه خودش بعدها نوشته است، هيچ يك از علماى سنّى اعظميه، حاضر به صحبت و ارتباط با او نشدند 

و تلاش خالصى براى كنار نهادن تعارضات ميان شيعه و سنّى، به نتيجه اى نرسيد. 
ــرار بود در باب  ــزّه ترتيب داده بود و ق ــيخ قبيله ع ــنّت، بار ديگر در يك مهمانى كه ش ــاى اهل س علم
ــود، شركت كردند، ليكن  ــنى و كنار نهادن اختلافات مذاكراتى انجام ش ــيعه و س احتمالات يگانگى ميان ش
بلافاصله پس از صرف غذا، مجلس را ترك كردند و حاضر به شركت در بحث نشدند2 در حالى كه علماى 
ــكلاتى كه در راه تقريب وجود داشت، تأكيد ورزيدند، مانند شيخ  ــنّى از اقدام خود عقب نشستند يا بر مش س
ــنّى هاى عامى كه در بالا ذكرى از او به ميان آمد-  به نام محمود ملاح4  جلال حنفى بغدادى-3 يكى از س

1. برخى از رسالات  و مقالات ضدشيعى ملاّح در يك جلد بى نام در مجموعه السنه لطائفة من العلماء چاپ شده است.
2. التوحيد و الوحده، 11. براى اطلاعات بيشتر در باب قبيله الغزى، بنگريد :

M. Freiherr von Oppenheim Die Beduinen ,(ed. Werner Caskel), Wiesbaden, 1952, 3:390ff
3. نقاش مع الامام الخالصى، بغداد، 1953

ــةالتحليله، بغداد، 1962، و  ــاعر، دراس ــاعر بودن او بنگريد : م.حُبيَب، الملاح الش 4. براى زندگى نامه او از رويكرد ش
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با آدابى سرشار از سبعيت و درنده خويى خالصى را پاسخ گفت. در حقيقت او هيچ گاه از سخن گفتن در باب 
چارچوبه و اصول اهل سنّت دست برنداشت، در حالى كه خالصى دائماً در سفرهاى متعدد خود-مانند سفرش 

به سوريه، مصر و حجاز در سال 1954- پاسخ هاى تقريبى و نزديك كننده اى به او مى داد. 
از آنچه ملاح در نشريه اش كه السجل  نام داشت نوشته، مى توان اين چنين استنباط كرد كه او در پس 
ــيعيان، تلاش براى كسب قدرت در عراق و تحميل شئون و قدرت خود بر فرق  تمام فعاليت هاى تقريبى ش
ــيعيان، خواه اماميه و خواه ديگر فرق آن، اساساً مذهب نيستند و  ــت. در نگاه او ش ــنّت را مى ديده اس اهل س
ــان شايسته نيست.  ــاهلى در برابر ايش ــت و به همين دليل هيچ اغماض و تس بايد آنها را دين جديدى دانس
ــنيّان  اصل تقيه به خالصى اجازه مى داد تا مطالب و اعمالى را چندباره تكرار كند تا توهّمات و موهومات س

ساده دل و عامى را بزدايد.1 
ــيعيان در گذشته و  ــخن آن گروه از ش ــت، تنها كلام و س ملاح با نگاهى كه خالى از طعنه  و كنايه نيس
ــال 1956 و در مقاله اى كه  ــتايد كه تحت تاثير افكار متجددانه، دم از تقريب نزده اند. او در س حال را مى س
شبيه آگهى تسليت مرگ محمد حسن مظفر نوشت، نماى كاملى از سرسختى و تحجر را در افكارش نشان 
داد.2 لازم به ذكر است كه محمد حسن مظفر، نگارنده كتاب شيعى مهم دلائل الصدق بود. او در اين كتاب 
ــيد.3 ملاح  ــال 1953 به چاپ رس ــى در مقابل ابن تيميه دفاع كرده بود و براى اولين بار در س ــه حل از علام
ــلاميه4 در قاهره به سال 1947- كه محل تبادل آراء و  ــكيل جمعية التقريب بين المذاهب الإس پس از تش
ــنّت بود- هيچ چيز براى گفتن نداشت و صرفاً از اين اقدام، اعلام نفرت و  ــيعيان و اهل س تضارب نظرات ش

انزجار نمود.5 
ــلاميه در مصر بود كه در  ــى جمعية الإخوان الإس ــخه عراق ــاس مدعيات و نظرات ملاّح، كاملاً نس اس
ــورى را ترويج كرد و تمام تلاش خود را براى به باد دادن  ــيعى پر ش آغاز دهه 1950 اعمال و نظرات ضدش

ى.الشيخ ابراهيم السامرائى، تاريخ علما بغداد فى قرن الرابع عشر الهجرى،ص633 به بعد. حبيب از سخن گفتن در 
ــت، در حالى كه سامرائى از او به خاطر مبارزه با  ــخنى به ميان نياورده اس باب وجوه مجادله گر ملاح به هيچ وجه س

فرقى كه وى شعوبيه و باطنيه خوانده، تجليل كرده است.
ــاب تقيه ميان عقايد  ــتر در ب ــن قوميه صحيحه، بغداد، 1952، ص 67-70. براى مطالعه بيش ــه لبي 1.  الآراء الصريح
ــيعيان، بنگريد: همو، تاريخنا القومى بين السلب و الايجاب، بغداد1956، ص 41-50 . براى مطالعه پس زمينه اين  ش

فعاليت هاى بى محاباى ضدشيعى،  بنگريد: 
Brunner ,Islamic Ecumenism ,in particular249-275 .

2. ملاح، العرائل الصريحه، ص 77-80. و نيز بنگريد به اشاراتش بر چاپ دلائل الصدق مظفر.صص61-57
3. عواد، معجم، ج3،ص142؛ براى دلائل الصدق بنگريد :

Ende ,Arabische Nation ; p.115.
4. براى مطالعه تاريخ و فعاليت هاى اين نهاد بنگريد :

Brunner ,Islamic Ecumenism ,passim.
5. بنگريد به العرائل الصريحه، ص 36 و86 و 100 و 103 و نيز تاريخنا القومى، ص 51-64. نيز  الموجز على الوجيز 

و المباحث أخرى، بغداد، 1956، ص 105و124و126و134-129
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تلاش هاى مجمع تقريب قاهره صرف نمود. اكثر اعضاى جمعيت اخوان عراق و معدود احزاب و گروه هاى 
ــجل ملاح بودند.1 با وجود برخى تلاش هاى اخوان در  ــريه الس ــته بدان، از خوانندگان پر و پاقرص نش وابس
ــيعيان، اكثريت سنّى اين جمعيت از مواضع تند و ضدشيعى خود كوتاه  ــنّت و ش كاهش تنش ها ميان اهل س

نيامده، بر استفاده از واژه نادرست «روافض» براى شيعيان تأكيد مى ورزيدند.
حتى شخص حسن البناء كه دوستان نزديكى در مجمع تقريب قاهره داشت هم نتوانست از تلاش هايش 
ــفر مى كردند، نتيجه اى  ــنّى هاى عراقى كه گاه به مصر س براى تغيير افكار و كاهش گزندگى و تندخويى س
ــنّى هاى شام، مصر  ــال 1949، از اين مهم ناتوان ماند.2 به احتمال فراوان، س بگيرد و پيش از ترورش در س
ــعودى نيز در اين ميان دست اندر كار بودند. خالصى در يكى از سفرهايش كه به سال 1954  ــتان س و عربس
ــعب مجمع اخوان در ديگر  ــخنانى را در باب محدوديت هايى كه ش به قاهره رفته بود،3 در مجمع تقريب، س
ــيع اعمال مى كنند، مطرح كرد كه وقتى حسن  ــبت به مذاهب خاصى همچون تش ــورهاى اسلامى نس كش
الحديبى- رئيس سپسين اخوان- اين سخنان را شنيد، قول داد كه به سرعت اين موضوع را پيگيرى كند تا 
از دشمنى ميان مذاهب كاسته شود. او اعلام كرد كه شخصاً نماينده اى را به بغداد گسيل داشته تا بر مواضع 
ــنّى- كه در جريان اين مكالمه  ــلمين جهان تأكيد كند. اما يكى از علماى س اخوان درباب وحدت تمام مس
ــده، اما مى توان حدس زد كه مفتى سابق بيت المقدس، حاج امين الحسينى  ــت و نامش ذكر نش حضور داش

بوده- رأى حُدَيبى را براى اين اقدام برگرداند و از اين كار جلوگيرى كرد.4  
ــبت به تلاش هاى فراقوميتى و بى نتيجه خالصى، نبايد دشمنى علماى اهل  در نگاهى فراگير و جامع نس
ــون ملاح يا جمعيت اخوان عراق را  ــا مخالفت هاى تندخويانه(متأثر از وهابيان) افرادى همچ ــنت عراق ي س
ــت. عوامل ديگرى نيز در اين مسئله سهيم بودند. پس از گذشت چند سال  تنها عامل عدم موفقيت او دانس
موفق براى خالصى و پس از رشد روز افزون و چشمگير مقلدان و هواداران خالصى ميان شيعيان، او قربانى 
ــد كه به بهانه واهى، حمايت  ــان ش ــيعه و پيروانش ــادت هاى مبغضانه جريانى از علماى ش مخالفت ها و حس
ــتند. در سال 1949، دو كتاب از خالصى به  ــه هاى بدعت بار مدرن با او به مخالفت برخواس خالصى از انديش
ــيد كه به مقلدان و هوادارانش توصيه مى كرد كه از حضور در نماز جمعه خوددارى نكنند5 و حتى  چاپ رس

1. I. M. Husaini, The Moslem Brethren, Beirut 1956, p.84
ــواف رئيس  ــجل ذكرياتى، قاهره، 1987، ص134، 146، 268. در برخى از دوره ها س ــواف، من س ــيخ م.م.الس 2. ش

جمعيت اخوان عراق بود.
3. خالصى، التوحيد و الوحده، ص4؛ نيز 

Brunner ,Islamic Ecumenism ,esp180-183 .
براى درك نظرات ملاح در مورد بنا بنگريد:  العرائل الصريحه، ص 100

4. خالصى، التوحيد، ص 3 به بعد
5. H. Modarresi Tabatabal, An Introduction to Shii Islam, London,1984, 177-204
در باب نزاع درازدامن شيعيان در طول تاريخ براى شركت يا عدم شركت در نماز جمعه و نيز تقابل نظرات متجددانه 

متأخر با آن نظريات، بنگريد :
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ــنّى خويش به پا دارند.1 واعظان شيعى نيز در خطابه هايش بايد از  ــان را با برادران س اگر امكان دارد، نمازش
نقل هرچيزى كه سنّى ها با آن مخالفت مى كنند، خوددارى نمايند. او در ادامه بيان داشت كه شهادت سوم 

در اذان[ أشهد أنّ علياً ولى االله] نيز بايد حذف شود.
ــال 1951 در بغداد چاپ شد، سخنان و  ــيعة كه در س ــريعه فى مذهب الش خالصى در جلد اول إحياء الش
نظريات سابق خود را تكرار كرده، با ديد كامل تر و جامع ترى از تعامل انديشه هاى متجددانه و مدرن با تشيع 
سخن گفت. او در اين كتاب، متهورانه شروطى را براى بازگشت به اتحاد و قدرت مسلمين صدر اسلام بيان 
كرده است : كنار نهادن بدعت ها، حذف شهادت سوم از اذان، مراسم قمه زنى در محرم2 ، لعن صحابه و نيز 

كنار نهادن بدعت ها از سوى سنّى ها.3 
عبدالرسول خطيب كه در سال 1957 بر چاپ جلد دوم كتاب إحياء خالصى مقدمه اى نگاشت، نمود و بروز 
ــاب مطرح كرده بود، در جامعه مذهبى عراق  ــج طرح متجددانه خالصى را كه در جلد اول كت ــرات و نتاي تأثي
قابل رؤيت خواند.4 عبدالرسول خطيب كه در سال 1954 سرويراستار مجله مدينة العلم  خالصى بود، در اين 
مقدمه پس از بيان جملاتى درباب تأثيرات مثبتى كه كتاب خالصى ميان شيعيان گذاشته است، مانند ترجمه 
ــخن گفت كه برخى فرق متشيع مانند شيخيه بر  ــى، از حدود 60 رديه س جلد اول كتاب إحياء به زبان فارس

A.A. Sachedina ,The Just Ruler in Shiite Islam, New York and Oxford1988,, 177-204  ;J. R. 
I. Cole ,Roots ofNorth Indian Shiism in Iran and Iraq ,Berkeley, etc1988; 127-139 and142- 
 ;144Y  .Richard, «La fonction par6n6tique du Alem: La priere du Vendredi en Iran depuis 
la revolution,“ Die Welt des Islams 29(1989),61-82; S.A. Arjomand, “Ideological Revolution 
in Shilsm”, in idem (ed.),Authority and Political Culture in Shiism ,Albany/N.Y1988, p.188 
and199

ــداد، 1949. چنان كه از برگ 213 كتاب  ــى وجوب صلاة الجمعه، بغ ــتدلالى ف ــى،  الجمعه، كتاب فقهى اس 1. خالص
ــت. در ضميمه اى كه بر اين كتاب چاپ  ــامبر 1933 در ايران به پايان برده اس ــت، نگارنده نگارش آن را دس پيداس
ــيعى كاشان در باب وجوب برگزارى نماز  ــده (ص 214-220) جريان مناظره اى بين خالصى و يكى از علماى ش ش
ــت. براى نظرات خالصى در  ــال 1942 انجام شده اس ــت. ظاهراً اين مناظره در س ــده اس جمعه در جامعه گزارش ش
باب همراهى شيعه و سنى در نماز جمعه بنگريد به همو، الجمعه الجامعه، بغداد، 1949، براى پاسخ مجادله اى ملاح 

بنگريد به الجمعه المفارقه، كه در مجموعه السنه به چاپ رسيده است.124/1
2. W. Ende, «The Flagellations of Muharram and the Shilte culama ,“‘DerIslam1978)55 ),19-
36 ,and Nakash ,op. cit141-162.
3. چنين مدعياتى را مى توان در اثر ديگر او، جمعه الجامعه نيز يافت. نيز در مقدمه اى كه عبدالرسول خطيب بر چاپ  
ــت، همين مطالب تكرار شده است. چنان كه در مقدمه جلد دوم اين كتاب آمده، برخى  ــوم كتاب الاحياء نوش جلد س
ــايلى  ــب نامه هاى خود، وى را وهابى خوانده اند. در دهه 1980 رس ــايل و ش ــيعى خالصى او را در رس از مخالفان ش
ــيخيه حمايت مى شد و در آنها از «حزب خالصى» به عنوان «شيعيان  ــتان منتشر شد كه از سوى هواداران ش در پاكس

وهابى» نام برده شده بود. بنگريد :
Syed H. A. Naqvi, "The Controversy (etc.)", in R. Brunner/W. Ende (eds), The Twelver Shia, 
135-149, esp. 144, 146-148.

4. همان، مقدمه، ص «الف ت»
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كتاب خالصى نگاشته اند، چه محور اصلى حملات و اعتراضات خالصى در اين كتاب، اين فرق بوده اند.1 
ــيعه تندخوى به نام محب الدين خطيب  ــال 1951-1958 يك ضدش ــردبيرش از س ــريه إزهر (كه س نش
ــت.2 خالصى از  ــت برنداش ــر نظرات منفى و ضديت بارش با جلد اول كتاب خالصى دس بود) لحظه اى از نش
ــناس و چهره هاى مشهور عراقى  ــيارى از افراد سرش ــمنى عده كثيرى قرار گرفت. بس اين طريق، آماج دش
ــت،  ــت، ادبيات و علم پس از ابراز نگرانى از نتايجى كه نظرات خالصى به همراه خواهد داش در حوزه سياس
ــخنانى را مطرح مى كند كه خيل عظيمى از افراد را بر ضدش  ــيدند كه چرا و با چه انگيزه اى او س از او پرس
ــاهده اين بار عظيم اعتراضى، خود را بدون ياور و همراه در معركه خطرناك  ــوراند. خالصى پس از مش مى ش
ــت رفته بود و انزوايش نشان دهنده از دست رفتن تمام  ــب مرجعيت واحد شيعه از دس يافت، رؤياش در كس
موقعيت و جايگاهش نزد سياسيون عراقى بود. آن دسته از علماى شيعى هم كه در جريان اين كشمكش ها 
ــخنان  ــخ خالصى به اعمال و س ــكوت اختيار كرده بودند، مورد طعن و اعتراض خالصى قرار گرفتند. پاس س
مخالفانش، همان چيزى بود كه هركس از يك اصلاحگر مذهبى انتظار دارد : « اگر تمام اين دستاوردها به 

قيمت [زير پا نهادن] حقيقت به دست مى آيد، من از آنها مى گذرم و راه خود را پيش مى گيرم.»3 
ــيارى از مقلدان و هوادارانش را از دست داد. بيش  ــال 1957 اين نظر را بيان كرد، بس خالصى وقتى در س
ــوم در اذان از سوى شيعيان، مورد نقد و  ــهادت س از هر چيز، نظر منحصر به فرد او در باب بدعت خواندن ش

غضب هم مسلكان قرار گرفت و كوشيدند به كلى اين نظر او را از جامعه شيعى بزدايند.4 
ــيخ صدوق، م.991) و ديگران، تلاش هاى برخى از  ــتين اسلامى، ابن بابويه(معروف به ش در قرون نخس
ــهادت سوم در اذان رد كرده بودند. قرن ها پس از او، رويكرد متفاوتى توسط علامه  ــيعيان را براى درج ش ش
مجلسى(م.1699) ارائه شد كه معتقد بود : «اقرار به ولايت على(ع) در اذان از قطعيات است و هركس اين 

اقرار را در اذان بيان كند، هيچ گناهى را مرتكب نشده است.»5
ــهادت اول نماز(شهادت به خدا و رسول)-كه  ــيعيان، اضافه شدن شهادت سوم به دو ش براى اكثريت ش

ــت. (بغداد، 1951) براى اصالت و  ــيخيه و البابيه آمده اس ــيخيه در كتابش الش 1. گزيده اى از انتقادات خالصى بر ش
انديشه اصلى اين فرقه بنگريد: مقاله شيخيه در دايرة المعارف اسلام (EI)، ج9،ص403

2. براى بررسى نقش و جايگاه محب الدين خطيب بنگريد :
runner, Islamic Ecumenism ; 255-275.

3. احياء الشريعه، ج2، مقدمه، ص « ى ن»
4. همان، ج1، ويرايش دوم، بغداد 1965، ص 208. و نيز براى نظر خالصى در باب فتواى ابن بابويه بنگريد به كتاب 

ديگرش، الحق يظمأ الباطل، فى مناقشات دعاة الشهاده الثالثه فى الأذان، بغداد، 1955
5. J. Eliash, «On the Genesis and Development of the Twelver-Shil Three-tenet Shahadah», Der 
Islam 47 (1971), 265-272; I. K. A. Howard, “The Development of the Adhan and Iqama of the 
Salat in Early Islam”,Journal of Semitic Studies 26
(1981), 219-228 (esp. p. 228), and L.A. Takim, “From Bicra to Sunna. The Wilaya of Ali in the 
Shil Adhan”, Journal of the American Oriental Society 120 (2000), 166-177.
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ــى و غيرقابل انكار  ــتيلاى صفويان اين چنين قوت گرفت1- يكى از بخش هاى اساس به وضوح پس از اس
ــر عبدالجواد فلاطورى اين پديده «  ــاب مى آيد. در نظ ــرار به ولايت على بن ابى طالب(ع) به حس اذان و اق
ــت. با توجه به  ــار آنها بر متكلمين و فقها» بوده اس ــيار كاملى از قدرت افكار عمومى و فش مثال جامع و بس
محبوبيت و پذيرش جمعى شهادت سوم در نماز در ميان شيعيان و اعتقاد به اين دستور كه « نماز يك فرد 
ــهور و سنتى  ــيعه مورد قبول نخواهد بود، مگر آنكه آن را با تبعيت و مطابقت با يكى از الگوهاى مش عام ش
ــيعه كه از سوى ديگر مى خواستند به منابع كلامى خود پايبند  ــيارى از فقها و متكلمين ش به جا بياورد»، بس
باشند، به جاى آنكه با احساسات و عواطف رايج در ميان مردم مقابله كنند، مجبور به سكوت و عقب نشينى 
شدند. حتى آيت االله بروجردى(م.1961) نيز در ادامه رد نظريه درج شهادت سوم در اذان، اضافه مى كند كه 
آوردن اين شهادت پس از «اشهد أن محمّداً رسول االله» اصلاً عمل حسنه اى محسوب نمى شود، حتى اگر 

با هدف خشنودى خدا انجام شود.2
ــط آيت االله بروجردى اتخاذ شد (كه توسط اكثر فقهاى سلسله مجلسى حمايت  در واقع موضعى كه توس
ــيعى كه از او پيروى مى كردند، از  ــده است.3 بدون ترديد علماى ش ــود) تا به امروز به كنارى نهاده ش مى ش
ــوم در اذان را يك بدعت خواند.  ــهادت س تأكيد صريح ابن بابويه مطلع بودند و خالصى نيز در اين ميان ش
اكثريت علماى شيعه از نقطه نظر تأثير اين فتوا بر ذهن عوام الناس و نيز با هدف در هم شكستن تأثيرات 
ــى و مذهبى خالصى، به هيچ وجه با نظر خالصى موافقت نكردند و در باب نظر ابن بابويه نيز در اين  سياس
باب، سكوت اختيار نمودند. گروهى از علماى تأثيرگذار شيعى در عراق در برابر آشوب و غوغايى كه در پى 
ــار آراء متجددانه خالصى در ميان مسلمين به پا شده بود، سكوت اختيار كرده بودند، ديگران مانند سيد  انتش
محسن حكيم طباطبائى(م.1970) در نجف(كه بعدها به مرجعيت تقليد شيعه رسيد) نظرات تند و صريحى در 
مقابل خالصى و بدعت خواندن شهادت سومش در اذان ابراز داشت و بر ممنوعيت نشر اين افكار حكم داد.4
حلقه پرشمار مخالفان خالصى-كه در زادگاه و پايگاه اصلى نشر افكارش، كاظميه نيز نفوذ كرده بودند5- 

1. Eliash, ibid., 267f.
2. «Die Zwölfer-Schia aus der Sicht eines Schiiten. Probleme ihrer Untersuchung», in Erwin 
Graf (ed.), Festschrift Werner Caskel, Leiden 1968,66-95, esp. 77f.
ــروعيت و صحت شهادت سوم در اذان را مى توان در  ــيعه درباب مش 3. مجموعه كامل و كاربردى درباره فتاواى ش
ــرّالامام، نجف، 1374 قمرى، براى فتاواى شخصى و دقيق تر بنگريد به :  ــوى المقرّم، س اين كتاب يافت : ع، الموس
روح االله الموسوى الخمينى، توضيح المسايل، تهران، مساله 919. ؛ شرف الدين موسوى،  النص و الاجتهاد، بيروت، 
ــيعه، كويت، 1972، ص200(طبق نظر حائرى اساساً شهادت سوم در اذان سمبل  1996،ص207؛ حائرى، أحكام الش
ــنت درباب اضافه كردن هر بندى به اذان بنگريد به  فتاوى الامام   ــت) براى نظر اهل س ــيعيان اس ــيع و ش و نماد تش

عبدالحليم محمود، قاهره، 1981، ص 426
4. اين مسأله از سوى ملاح نيز مورد تكرار و تأكيد قرار گرفته است. بنگريد به العرائل الصريحه، ص 78

ــت در دهه 1950  ــون من الخالصى، بغداد، 1955؛ چنانكه كروتكُف تصريح كرده اس ــى، الكاظميون بريئ 5. عبدالعل
تلاش هاى مشخصى از سوى شيعيان انجام شد كه خالصى را متهم به اعلام امام زمانى بكنند. نيز بنگريد به :

I. al-Haydari, Zur Soziologie des schiitischen Chiliasmus, Freiburg, 1975, 149 ff.
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رسائل و رديات فراوانى بر ضد وى و افكارش منتشر ساختند. اين حقيقت كه تاريخ نشر تمام اين رسالات در 
ــال مشكلات و مخالفت ها بر ضد خالصى به اوج  ــال 1955 بوده ، ما را بر اين گمان مى دارد كه در اين س س
ــيارى از عناوين اين رسالات، سرشار از خشم و تلخى ست. فى المثل محمد على نجار  ــيده بود. بس خود رس
ــليمه قرن بيستم (نجف،1955) نهاد، يا عبدالمهدى فائقى، رساله اش را   كاظمى، نام رديه اش را خالصى، مس
ــاله از اين گونه  ــى، ديوانه اى در دام دروغ ها و تهمت هايش(بغداد،1955) نام نهاد.1 بيش از دوازده رس خالص

ضد خالصى تاكنون براى من شناخته شده است.2
ــيار بدى در ذهن مردم عامى  ــيعه بر ضد خالصى، تأثيرات بس اين حجم بالا و خروش يك باره علماى ش
ــد. اين حقيقت گزنده براى خالصى،  ــبت به خالصى نهاد و ميزان محبوبيت او به وضوح كم و كمتر مى ش نس
جز در هم شكستن رويايش براى دست يافتن به مرجعيت تقليد شيعيان، هيچ در پى نداشت. با توجه به اين 
ــتر بر نادرستى على ولى االله، هيچ  ــريعه و تأكيد بيش ــرايط بود كه پس از چاپ جلد دوم كتابش، إحياء الش ش

چيز تغيير نكرد و اتفاق خاصى رخ نداد.3
خالصى در نشر عقايد كاملاً غيرافراطى و متجددانه اش براى اعتلا و بروز كردن تفاسير از شريعت و نيز 
زدودن آنچه وى آنها را عقايد و خرافاتي ميان عوام الناس مى دانست، ناموفق و شكست خورده مى نمود. از 
سوى ديگر، رؤيايش در تقريب ميان شيعه و سنّى نيز فراموش شده بود. ذات شكست تلاش هاى روحانيون 
ــتم، به دو عامل مهم باز مى گشت: اول آنكه مجادله گران سنّى  ــت در قرن بيس ــيعى از اين دس و علماى ش
مانند ملاح تمام بار تقريب ميان شيعه و سنّى را به دوش شيعيان مى انداختند و اصلاً حاضر به كوتاه آمدن 
ــيعى، تنها راغب به فعاليت هاى  ــوى ديگر، برخى از علماى ش ــان نبودند. از س از بعضى مواضع مشكل زايش
ــوام الناس از خود بروز نمى دادند.  ــبت به اعمال نفوذ و تأثير بر ع ــه خالصى بودند و هيچ عملى نس متجددان
اين شرايط، ساختار سياسى فعالين سياسى شيعه در دوره معاصر را تشكيل مى دهد كه نه تنها هيچ گاه چيره 

نشدند، گاه تغيير چهره دادند يا در اكثر موارد چون شهابى از آسمان گذشتند و ناپديد شدند.  

1. عبدالرحمن، فهرس المطبوعات العراقيه 1856-1972، ج1، بغداد، 1978، ص 178. براى انتقادات صريح بر عقايد 
خالصى، بنگريد: م.س. رازى، گنجينه دانشمندان، تهران، 1973، ص 229

2. عواد، همان ، ج173/1؛ نيز بنگريد به داغر،  مصادر الدراسه العربيه، ج4، ص261
«V.0.», «Sobytiya v Mesopotamii i shiitskoe dukhovenstvo», Novyi Vostok 4 (1923), 425-
433, esp. 426 and 433; Batatu, op. cit. 1141-1147, 1156-60; Werner Ziirrer, Persien zwischen 
England und Rufiland 1918-1925, Berne, 1978,349-352, and Luizard, La vie (fn. 11 above), 
301f., 308 and 312-15

3. أحياء الشريعه، ج2، ص «د»


